
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :مطالعه موردي القاعده
  نقش جهاني شدن در گسترش بنيادگرايي ديني
  ∗مريم جوان شهركي

  چكيده   
گرايي فرهنگي به طور عام و بنيادگرايي   به بعد خاص1970دهند كه از دهه  هاي مختلف نشان مي داده

هاي بيشتري با الهام   دوره انسانبه بيان ديگر در اين. اند ديني به طور خاص بسيار گسترده و افزوده شده
شك در اين تقابل، پتانسيل  بي. اند هاي احياگر ديني و عموما بنيادگرايانه افراطي بسيج شده از ايدئولوژي

آميزدر راستاي  اي ازجمله اقدامات خشونت رود؛ تا جايي كه توسل به هر وسيله خشونت بسيار بالا مي
هاي جمعي پرتنش و ستيزآميز، سازماندهي منظم تروريستي  كنشيابد و  ها مشروعيت مي دفاع از ارزش

  .انجامد پيدا كرده و به گسترش تروريسم تحت لواي توجيهات مذهبي مي
گرايي فرهنگي، در اين پژوهش جريان بنيادگراي مذهبي القاعده را به   با توجه به گستردگي دامنه خاص

گيري و  ي اخير مطرح نموده و رابطه ميان شكلها گرايي ديني در دهه عنوان بارزترين مصداق خاص
  .نماييم گسترش مرزهاي عملياتي اين جريان را با روند جهاني شدن بررسي مي

  :ها  هژواليدك
  القاعده، جهاني شدن،خاص گرايي فرهنگي ،بنيادگرايي

                                      
  .كارشناس ارشد علوم سياسي، پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك ∗
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  درآمد
برخي انديـشمندان سـده نـوزدهم، بـه         

شناساني مانند كانـت و       ويژه فلاسفه و جامعه   
كس بر آن بودند كـه بـا گذشـت زمـان و             مار

ــاثير    ــشري، نقـــش و تـ ــع بـ ــول جوامـ تحـ
هــاي مختلــف همچــون ديــن،  فرهنــگ خــرده

رنـگ    مليت و قوميت در زندگي اجتماعي كم      
شده است و يك جامعه جهاني بدون تمايزها        

هــاي اجتمــاعي ـ فرهنگــي شــكل    و شــكاف
هاي قـرن بيـستم،       ماركسيست. خواهد گرفت 

طبقـه و روابـط طبقـاتي       فرهنگ را تـابعي از      
ــرتنش مــي ــه همــين ترتيــب   پ ــستند و ب دان

ترديــدي نداشــتند كــه در جامعــه و جهــاني 
هـايي نظيـر هويـت دينـي،          طبقـه، هويـت     بي

ــت   ــد داش ــراب نخواهن ــي از اع ــي . محل حت
پردازان نوسازي نيز اينگونـه       ها و نظريه    ليبرال

اي تـاريخي قلمـداد       مصاديق فرهنگ را پديده   
، پــس از »ايــان تــاريخپ«كردنــد كــه در  مــي

كــم  تكميــل مراحــل نوســازي و توســعه، كــم
  .ناپديد خواهند شد

بينانه اين    بيني خوش   به عبارت ديگر در پيش    
انديشمندان، جامعه آرماني شكل گرفتـه، يـا        
به تعبير فرهنگ رجايي، به طرز گريزناپذيري       

ها نه برپايه     آن انسان   آفريده شده است؛ كه در    
ي و ديني، كه به حكم      علايق و تعلقات فرهنگ   

انسان بودن و منافع مشترك جهاني، هـويتي        

   1.يابند يكپارچه و عام مي
اي  در اين تعبير، بنيادگرايي ديني تنهـا گونـه    

گرايي فرهنگي است، كه مـوج رو بـه           از خاص 
) آنتـي تـز   (گسترش آن، در قالب برابـر نهـاد         

هـاي    مصداق. جهاني شدن، ظهور نموده است    
هـاي    را در انـواع خيـزش     گرايـي دينـي       خاص

هـايي نظيـر جنـبش        قومي، مذهبي، جنـبش   
هــاي اخيــر  ســبز و فمينيــسم افراطــي دهــه

هاي   اساساً پيدايش هويت  . توان رصد نمود    مي
هاي صـلح سـبز، حقـوق         جهاني نظير جنبش  

بخــش، از يكــسو خــود  بــشر، الهيــات رهــايي
معلول شرايط جهاني هستند و از سوي ديگر        

سـازي ادغـام      ر يكـسان  در برابر جريان فراگي ـ   
  . كنند جهاني نيز مقاومت مي

هاي پاياني قـرن بيـستم        شرايطي كه در دهه   
ترديد نه از افول هويـت        شاهد آن هستيم، بي   

دينـــي، كـــه از برجـــسته شـــدن و احيـــاء  
هايي، از اين دست حكايـت دارد         فرهنگ  خرده

هاي هويتي    كه براي احياء هرچه بيشتر آموزه     
نزد آنهـا يـك     «نر،  خاص خود كه به گفته گل     

شود،   حقيقت موجود و ارزشمند محسوب مي     
  2.كوشند مي

دهند كـه از دهـه        هاي مختلف نشان مي      داده
گرايي فرهنگي بـه طـور         به بعد، خاص   1970

عام و بنيادگرايي ديني به طور خـاص بـسيار          
بـه بيـان ديگـر در       . اند  گسترده و افزوده شده   
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ــا الهــام ا ايــن دوره انــسان ز هــاي بيــشتري ب
هــاي احيــاگر دينــي و عمومــا     ايــدئولوژي

شك در    بي. اند  بنيادگرايانه افراطي بسيج شده   
ــالا   ــسيار ب ــل، پتانــسيل خــشونت ب ايــن تقاب

اي   رود؛ تا جايي كه توسل بـه هـر وسـيله            مي
آميز در راستاي دفاع      ازجمله اقدامات خشونت  

هـاي    يابـد و كـنش      ها مشروعيت مـي     از ارزش 
ازماندهي منظم جمعي پرتنش و ستيزآميز، س  

تروريستي پيدا كرده و به گسترش تروريـسم        
بـا  . انجامـد   تحت لواي توجيهات مذهبي مـي     

ــه خــاص  ــه گــستردگي دامن ــي  توجــه ب گراي
فرهنگي، در اين پژوهش، جريـان بنيـادگراي        
مذهبي القاعده را به عنوان بارزترين مـصداق        

هـاي اخيـر مطـرح        گرايي ديني در دهه     خاص
گيـري و گـسترش       كلنموده و رابطه ميان ش ـ    

مرزهاي عملياتي اين جريان را با روند جهاني        
  .نماييم شدن بررسي مي

  
  سازي جهاني شدن تعريف و مفهوم

پيش از ورود به بحث چيـستي جهـاني         
شدن، اشاره به اين نكتـه ضـروري اسـت كـه      

پردازانـي كـه بـه بررسـي و           تقريباً اكثر نظريه  
اهي اند، داراي جايگ ـ    تعريف اين روند پرداخته   

درون فرهنگ غربي هستند؛ به اين معنـا كـه          
جهاني شدن و تاثيرات ناشـي از آن كمتـر از           
جانب انديشمندان بيرون از غرب مورد مداقه       

رو  ازاين. و بازانديشي عميق واقع گرديده است   
هاي انتقـادي بـه جهـاني شـدن           حتي ديدگاه 

هاي بخش معيني از جهان       نيز، عمدتاً دغدغه  
هاي اين روند سريع و رو به       را نسبت به پيامد   

  .نماياند گسترش بازمي
فراگير بودن پديده جهـاني شـدن و تـأثيرات          
گريزناپــذير آن بــر جوامــع مختلــف، موجــب 

هاي مطبوعـاتي ـ    يابي اين مفهوم به عرصه راه
سياسي شده است، چنانكه در محافل و مراكز      

هاي سياسي، از جهاني      گيري  گوناگون تصميم 
آيــد و حتــي در  مــيشــدن ســخن بــه ميــان 

بـاري برپـا      محكوميت آن تظـاهرات خـشونت     
در چنين شرايطي هرگونه تعريفي از      . شود  مي

ــأثير     ــت ت ــيش تح ــم و ب ــدن، ك ــاني ش جه
هاي سياسي ـ ايدئولوژيك خواهد   گيري جبهه

بود و تأكيد بر ارادي و آگاهانه بودن يا نبودن          
 يـا فرآينـد     *)پـروژه (و به عبارت ديگر طـرح       

دن جهاني شدن، نمونه برجسته      بو **)پروسه(
  . آيد هايي به شمار مي چنين تأثير ايدئولوژي

افـــزون بـــر ايـــن دو عامـــل، نوپـــا بـــودن  
پردازي و مطالعات معطوف بـه جهـاني          نظريه

توان عامـل مـؤثر ديگـري در          شدن را هم مي   
هــاي مــبهم و  بنــدي ارائــه تعــاريف و مفهــوم

گرچه . متناقض از جهاني شدن به شمار آورد      
هاي اخيـر، بـه ويـژه دهـه نـود، آثـار               دههدر  

                                      
*   Project  
**  Process 
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پرشـــماري در قالـــب كتـــاب و مقالـــه بـــه 
مندان موضوع جهاني شدن عرضه شـده       علاقه

پردازي در خصوص اين پديده       است، اما نظريه  
  . قدمت چنداني ندارد

هاي عرضـه     تحت تأثير چنين عواملي، تعريف    
ــشمگير    ــوعي چ ــدن، تن ــاني ش ــده از جه ش

تر شـدن     وابسته«،  »نفشردگي جها «: اند  يافته
افزايش وابستگي  «،  »هاي مختلف جهان    بخش

فرآينـد غربـي    «،  »و در هم تنيـدگي جهـاني      
ادغـام همـه    «،  »سازي جهان   كردن و همگون  

، »اي جهـاني    هاي اقتـصادي در گـستره       جنبه
ــذيري و    « ــسترده تأثيرپ ــدن گ ــاورتر ش پهن

كـاهش  «،  »هاي اجتمـاعي    تأثيرگذاري كشش 
و » سط فضا و زمانهاي تحميل شده تو هزينه

ــل ــن قبي ــاريف و  . از اي ــه تع ــه در اينگون البت
هاي متنوع و متفاوت، محورهـا و         بندي  مفهوم

  . توان شناسايي كرد عناصر مشتركي را هم مي
اينكه جهاني شدن دقيقاً از چه تاريخي شروع        

پــردازان  شــده اســت؟ در آراء افــراد و نظريــه
 اما آنچه در اغلب   . مختلف، محل مناقشه است   

تعــاريف عرضــه شــده آمــده اســت، توصــيف 
ــدار   ــدريجي و پاي جهــاني شــدن فرآينــدي ت

اي دور يا نزديـك آغـاز         باشد كه از گذشته     مي
شده و هنوز هم ادامه دارد، با اين تفاوت كـه           

شـود، تـاب و       هرچه بـر عمـر آن افـزوده مـي         
به بيـان   . يابد  گستره آن هم بسيار افزايش مي     

ن، جديد بـودن    پردازا  ديگر، گرچه اكثر نظريه   
پذيرنـد و تـاريخي       فرايند جهاني شدن را نمي    

كم چنـدين ده سـاله بـراي آن در نظـر       دست
گيرند، ولي بر سر تشديد بسيار چـشمگير          مي

نظر دارنـد و حتـي        هاي اخير اتفاق    آن در دهه  
هاي آينده اين فرآيند را       عقيده دارند كه نسل   

ــرد   ــد ك ــورتي خواهن ــه ص ــسترده. ب ــر و  گ ت
 )Al, Archer 1991: 131-44(جربه تر ت پرشتاب

به عنوان مثال محمد حسين رفيعـي، شـروع         
 سـال پـيش و      3000روند جهاني شدن را به      

دوره اسكندر مقدوني و فراعنه مـصر مربـوط         
هـا قـصد گـسترش و         داند كه امپراطـوري     مي

برخي نيز شروع جهاني    . گشايي داشتند   جهان
داننـد كـه داعيـه        شدن را پيدايش ادياني مي    

يـان آرت شـولت، بـه       . هاني شدن داشـتند   ج
ــواب    ــلاوس ش ــر ك ــمي دكت ــيافت غيررس ض

)Klaus Schwab( در دهكـــــده داووس ،
، بـه عنـوان سـرآغاز       1970سويس بـه سـال      

  .كند دوران مدرن جهاني شدن اشاره مي
ــي  ــزايش ب ــر اف ــد ب ــات و  تأكي ــابقه ارتباط س

برخوردهاي اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي،       
هـاي جهـاني شـدن        يفويژگي ديگر اكثر تعر   

تقريباً در همه آثار مربـوط بـه جهـاني          . است
شدن، حجم بسيار زياد ارتباطات در سطوح و        

هـاي مختلـف جامعـه جهـاني، ويژگـي        عرصه
اين . بخش فرآيند مورد نظر عنوان شده است      
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ارتباطــات در برخــي مــوارد آگاهانــه و ارادي 
ــه،   ــر ناآگاهانـ ــواردي ديگـ ــستند و در مـ هـ

  .باشند رناپذير ميغيرارادي و گزي
برقراركنندگان چنـين ارتباطهـاي پرشـمار و        

هـا، نهادهـا و       گسترده هم شايد افـراد، گـروه      
همچنـين ناگفتـه نمانـد كـه        . ها باشند   دولت

ميزان دخالت و شـركت در شـبكه ارتباطـات          
هـا،    هـا، قوميـت     جهاني برحسب افـراد، گـروه     

بـه عبـارت    . ها متفـاوت اسـت      كشورها و قاره  
سياري از منافع جهاني شدن، خود      تر، ب   روشن

   *.جهاني نيستند
ــزايش     ــر اف ــات، ب ــي از ارتباط ــين حجم چن
وابــستگي متقابــل در عرصــه جهــاني دلالــت 
دارند كه تأكيد بـر آن، يكـي ديگـر از وجـوه             

از اين . هاي جهاني شدن است مشترك تعريف 
ديدگاه، جهـاني شـدن معطـوف بـه افـزايش           

هـا و     هـاي ميـان دولـت       پيوندها و همبستگي  
دهنـده نظـام جهـاني مـدرن          جوامع تـشكيل  

 )Mc Grew, 1992: 23(. است

جهـاني شـدن همـان      «: هاروي معتقد اسـت   
؛ بدين ترتيب، هـر     »تراكم زمان و مكان است    

اتفاقي در هر گوشه دنيا به سرعت بـه اطـلاع           
رسد و عملاً زمان و مكـان معنـاي         همگان مي 

  . خود را از دست داده است

                                      
نامـه كارشناسـي ارشـد،        پايـان . جوان شهركي، مريم   *

 .1384.   دانشگاه تهراندانشكده حقوق و علوم سياسي،

ــدنز  ــز در )Giddens, 1991: 57(گيـ  نيـ
خصوص ايـن ويژگـي فرآينـد جهـاني شـدن           

  : گويد مي
بحث جهاني شدن و ماهيت آن و نيـز         «

تـر و بـه       معناي زندگي در يك دنياي جهـاني      
تر، دو دوره را پـشت سـر گذاشـته            هم وابسته 

به هـم   «ترين تعريف جهاني شدن       ساده. است
زندگي كردن در يك دنيـاي      . است» وابستگي
ي زندگي در يك دنياي بـه هـم         تر يعن   جهاني
تـر كـه در آن رخـدادهاي يـك سـوي         وابسته

جهاني مستقيماً بـر روي وقـايع سـوي ديگـر           
  .»گذارد جهان تأثير مي

افزون بر اينها در اغلب تعاريف، جهاني شـدن         
را نوعي فرآيند همگوني و همـساني فزاينـده         

افزايش و گسترش ارتباطي    . آورند  به شمار مي  
يد ارتباطــات، برخوردهــا، و بــه تبــع آن تــشد

ها در سطح جهـاني،       ها و تأثيرپذيري    وابستگي
ــد    ــاني پدي ــساني جه ــوني و هم ــوعي همگ ن

پردازان، فرآيند همگوني     برخي نظريه . آورد  مي
را گسترش تجـدد بـه اقـصي نقـاط جهـان و             

هاي محوري فرهنـگ و       جهانگير شدن ويژگي  
 )Clark, 1997:23(. دانند تمدن غرب مي

اني از ايـن حـد هـم فراتـر رفتـه،            پرداز  نظريه
جهــاني شــدن را نــوعي يــك دســت ســازي  
ــا    ــده آمريك ــالات متح ــر اي ــصادي، زيرنظ اقت

  )1379: 7. والتز. (كنند توصيف مي
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تر بيان شد، ارائه      گرچه با توجه به آنچه پيش     
تعريفي جامع و مانع از جهـاني شـدن بـسيار           
دشــوار اســت، بــا ايــن حــال براســاس وجــوه 

، تعريفـي از جهـاني شـدن        مشترك نام بـرده   
كنـيم، كـه محـور پـژوهش حاضـر            عرضه مي 

  :باشد مي
جهاني شدن عبـارت اسـت از فرآينـد         «

فشردگي فزاينده زمان و فضا كـه بـه واسـطه           
آن مردم دنيا كم و بيش و به صـورتي نـسبتاً            
ــام      ــد ادغ ــاني واح ــه جه ــه در جامع آگاهان

به بيان ديگر جهاني شدن معطوف . »شوند مي
 اسـت كـه در جريـان آن فـرد و       به فرآينـدي  

اي جهاني با يكـديگر پيونـد         جامعه در گستره  
  .خورند مي

درباره تعريف مورد نظر نكـاتي را بايـد بيـان            
اين تعريف، در واقع مبتني بر تعـاريف و         . كرد

پرداز برجسته جهـاني      هاي چند نظريه    ديدگاه
محــور بحــث ديويــد هــاروي از . شــدن اســت

فضايي /  زماني جهان معاصر، مفهوم فشردگي   
ــن     ــاعي اي ــدهاي اجتم ــدنز، پيام ــت؛ گي اس

كند؛ رابرتـسن، عنـصر       فشردگي را بررسي مي   
آگــاهي را نقطــه عطفــي در فرآينــد طــولاني 

داند و مارتين آلبرو هم       مدت جهاني شدن مي   
گيري يك جامعه جهاني   جهاني شدن را شكل   

  .آورد به شمار مي» عصر جهاني«در 

(Albrow, 1996 Robertson, 1992; 

Giddens, 1991; Harrey, 1989) 
نكته بعدي تأكيد بـر فـشردگي فـضا و          
زمان يا به عبارتي نابودي فـضا توسـط زمـان           

ــه  ــر جنب ــادي و عوامــل  اســت كــه ب هــاي م
سـاز و تـسهيل كننـده فرآينـد جهـاني         زمينه

ــت دارد  ــدن دلال ــاوري. ش ــات   فن ــا و امكان ه
آور در ايـن      هـاي شـگفت     ارتباطي و پيـشرفت   

 اين لحـاظ جايگـاهي بـسيار رفيـع          زمينه، از 
هـا و آثـار مربـوط بـه           دارند و در اكثر نظريـه     

جهــاني شــدن مــورد بررســي و تأكيــد قــرار  
كننـده و شـتاب       اين عوامل تسهيل  . گيرند  مي

بخش، از آن رو اهميتـي مـضاعف دارنـد كـه            
هـاي اخيـر را از        فرآيند جهاني شدن در دهـه     

تاريخ نـسبتاً طـولاني جهـاني شـدن متمـايز           
  .كنند يم

در بخش ديگـري از ايـن تعريـف، تـدريجي،           
منــد و رو بــه گــسترش بــودن فرآينــد  زمــان

بنـابر  . جهاني شدن مدنظر قرار گرفتـه اسـت       
جهــاني شــدن قــدمتي  هــاي موجــود،  نظريــه

چندين ده ساله و به روايتي چندين صدساله        
هاي اخير شتاب و گسترش       دارد، ولي در دهه   

شـود در    بينـي مـي     چشمگيري يافته و پـيش    
تـر و     هاي آينده حتـي پرشـتاب       ها و دهه    سال

البته ايـن افـزايش تـدريجي       . تر شود   گسترده
صرفاً به سرعت و گستره جهاني شدن محدود  

شود و به تشديد يا تعميـق ايـن فرآينـد             نمي
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. هــاي مختلــف هــم معطــوف اســت درحــوزه
)McGrew, 1992. 23(  

اين گسترش و تعميق به هيچ روي همگون و         
اي بــه قــاره ديگــر، از  يــست و از قــارهبرابــر ن
اي بــه منطقــه ديگــر، از كــشوري بــه  منطقــه

كشور ديگر و حتي از شهري بـه شـهر ديگـر            
تـرين    گرچه امروزه دور افتـاده    . كند  تفاوت مي 

مناطق جهـان نيـز فرآينـد جهـاني شـدن را            
كنند؛ يـك شـهر بـزرگ آفريقـايي           تجربه مي 

نسبت به روستاهاي كوچـك يكـي از ايـالات          
هــا و  مريكــا، بــه ميــزان نــاچيزي در شــبكهآ

هاي جهاني ثروت، قـدرت و اطلاعـات          جريان
وبـيش در تعريـف       واژه كـم  . ادغام شده اسـت   

مورد بحث بـه ايـن جنبـه از فرآينـد جهـاني             
  .شدن معطوف است

اين وجه از جهاني شـدن را در كـلام رابـرت            
. تـوان دريافـت     تر مـي    اي عريان   كپلن، به گونه  

ــابرا ــاني وي در صــف ن ــاهمگوني جه بري و ن
  :نويسد شدن مي

. گـذاريم  به جهاني دو پاره شده پا مـي  «
در بخشي از اين جهان، آخرين انسان هگل و         
ــورده و    ــك خـ ــت و نيـ ــا، تندرسـ فوكويامـ

در . پرورده فنـاوري، سـاكن شـده اسـت          نيك
تـر اسـت ـ     بخش ديگـر ـ كـه بخـش بـزرگ     

نخستين انسان هابز ساكن است، محكـوم بـه         

بــار، درنــده خويانــه، تلــخ و  تزنــدگي مــسكن
اگرچه فشار محيطي هـر دو را تهديـد         . كوتاه
ترديد آخـرين انـسان خواهـد         كند، كه بي    مي

توانست بر آن چيره شـود و نخـستين انـسان         
 )Kaplan, Foreign Affairs. 1998: 56(. نه

افزون بر گسترش و تأثير نـاهمگون و نـابرابر          
نـين  فرآيند جهاني شدن، ميزان آگـاهي از چ       

آگـاهي از   . فرآيندي نيز نسبي و نابرابر اسـت      
بـودن، وقـوف بـر      » دهكده جهاني «عضو يك   

سرنوشت مشترك جهاني و حساسيت نسبت      
ب   گستر، ويژگـي    به خطرات و تهديدات جهان    

بخش زندگي در جهان معاصر اسـت و حتـي          
پـردازان، عنـصر آگـاهي را وجـه تمـايز        نظريه

شدن به  مراحل متأخر فرآيند طولاني جهاني      
اين آگاهي از تعلق به جامعـه       . آورند  شمار مي 

جهاني و دغدغه چنين تعلقي، هـم از لحـاظ          
زماني و تاريخي و هم از لحاظ مكاني، نـسبي          

بـه طـور كلـي، آگـاهي نـسل          . و نابرابر اسـت   
كنوني از همبستگي و درهم تنيدگي جهـاني        
بسيار بيشتر از آگاهي نـسل گذشـته اسـت و           

جهـــاني، از احـــساس سرنوشـــت مـــشترك 
  .اي به جامعه ديگر متفاوت است جامعه

جهاني شدن و گسترش احساس نـاامني       
  جهاني

بيني آينده در وزارت      شوراي عالي پيش  
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دفاع ايالات متحده آمريكا، سـال گذشـته بـا          
ــره ــرات  بهـ ــري از نظـ ــناس 200گيـ  كارشـ

ــي را     ــان، گزارش ــر جه ــي در سراس غيردولت
ي و  منتشر كرد كه براساس آن، ناامني جهـان       

المللــي بــيش از آنكــه در    تروريــسم بــين 
تهديدهاي واقعي و عيني ريشه داشته باشند،       

شـوند   اي ناشي مي از حس ترس و سرگشتگي   
درپي   كه جهاني شدن، با تغييرات سريع و پي       

  .آورد خود به همراه مي
ــزارش، گــسترش شــبكه  ــن گ هــاي  طبــق اي

 كنتـرل    روز بيشتر از دايـره      اطلاعاتي، كه روبه  
شـوند، بـه هـم پيوسـتگي          ا خارج مي  ه  دولت

اقتصادهاي كـلان تجـاري ـ مـالي و سـهولت      
برقراري روابط نامحـدود مـالي و اقتـصادي و          
خدمات غيرقابل پيگيـري اينترنـت، ازجملـه        
پيامدهاي آشكار جهـاني شـدن هـستند كـه          

هـاي    بسياري از تشنجات سياسي و درگيـري      
تروريستي را در مناطق مختلف جهان موجب       

 و حـس نـاامني فزاينـدة جهـاني را           شوند  مي
  .زنند دامن مي

تنها بـا تغييـرات       در اين معنا، جهاني شدن نه     
سريع و پياپي خود نوعي حس ناامني جهاني        

ــي ــسترش م ــدام و   را گ ــزار اق ــه اب ــد، بلك ده
يافتن چنين تهديـدي را نيـز در درون           فعليت

  .نمايد خود بازتوليد مي
م اسـت   تروريسم، نوعي عمل يا استراتژي اقدا     

در . و بايد آن را بر همين اساس بررسي نمـود   
غير اين صورت، با درهم آميختن اين پديـده         
با ساير عناصر خشونت كه هـيچ ارتبـاطي بـا           
هويت بنيادين آن ندارنـد موضـوع مخـدوش         

  )39 : 2002. فلمينگ و استول. (شود مي
تـوان    وقتي ماهيت تروريسم مشخص شد، مي     

آن افـزود تـا     اي بـه      كننـده   هـاي مقيـد     صفت
بــراي نمونــه . چــارچوب بحــث روشــن گــردد

: تروريــسم ممكــن اســت در اشــكال مختلــف
» دولتـي «،  »داخلـي «،  »المللي  بين«تروريسم  

هريــك از ايــن قيــدها . باشــد» سياســي«يــا 
كننـدگان، محـل      هايي از قبيل شركت     ويژگي

وقوع، عاملان، يا انگيزه اعمـال تروريـستي را         
، همواره يكي   سازد؛ اما اصل عمل     مشخص مي 

نكتــه مهــم در ايــن خــصوص، نقــش  . اســت
فزاينده جهاني شـدن فراينـدهاي نـوين، بـه          

كننـده تروريـسم جهـاني        عنوان عامل تسهيل  
ماننـد بـسياري از     (هاي تروريست     گروه. است

، بـه   )واحدهاي سياسـي، تجـاري و تبهكـاري       
طور فزاينـده از فنـاوري نـوين بـراي تحقـق            

سازماني خـود   بخشيدن به بسياري از اهداف      
 National Commission(. گيرند بهره مي

on Terrorism, op.cit: 12( 
هـاي    هاي موجود ميـان تاكتيـك       تفاوت

هـايي كـه بــا    تروريـستي متعـارف و تاكتيـك   
گيرد در سه نكته      استفاده از رايانه صورت مي    
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  :شود كليدي خلاصه مي
  آسان ساختن عمليات، 

  افزايش توان بالقوه،
  .تر ماندن و هرچه گمنام

اقداماتي كه با توسل به اين شيوه انجام        
شود به سهولت قابل كـشف نيـست و بـه             مي

تـوان بـا آنهـا مقابلـه كـرد؛ و       آساني نيز نمـي  
سـازد كـه بـا        ها را قادر مـي      همين، تروريست 

استفاده از فناوري نوين، ساختارهاي حمايتي      
ماندگاري ايجاد نمايند كه به آنها در پيـشبرد       

شــان كمــك  تراتژيكي و تــاكتيكياهــداف اســ
اين مهم با توسل به اقدامات ذيل انجـام         . كند
  :شود مي

ازجملـه ارائـه    (تبليغات سياسـي     −
  ؛)3عمدي اطلاعات نادرست

  عضوگيري؛  −
  تأمين مالي؛ −
ايجاد ارتباطات و هماهنگي بـين       −

  ها و درون هر گروه؛ گروه
  .آوري اطلاعات جمع −

هــا جــذابيت  اينترنــت بــراي تروريــست
ف دارد زيرا اين فناوري با فراهم آوردن        مضاع

هـاي    بيشترين مخاطب براي مشاهده فعاليت    
آميز، موجـب تكـرار مـضامين اصـلي           خشونت

شـود و بـا يـادآوري مكـرر           مبارزات آنهـا مـي    
هاي بالقوه آنها براي توسل به اقدامات         توانايي

آميــز، در آينــده، موجــب تــشديد و  خــشونت
 مـورد  افزايش تـرس و وحـشت در مخاطبـان       

  .گردد ها مي نظر تروريست
  

تروريسم جهاني ابزاري براي مبـارزه بـا        
  جهاني شدن

تروريسم جهـاني بـه عنـوان اسـتراتژي         
هاي راديكال ديني نظيـر القاعـده،         اقدام گروه 

گرايـي فرهنگـي      اي از خـاص     بروز عيني گونه  
ــاگون دارد و   اســت كــه خــود نمودهــاي گون

ديده متغيرهاي مختلف نيز در گسترش اين پ      
مسئله هنگامي اهميت بيشتر    . دخيل هستند 

يابد كه به همزماني گسترش اين پديده ـ   مي
تر شدن جهـان   كوچك«تروريسم ـ با فرآيند  

آور فنـاوري     به علت تحول و پيشرفت شگفتي     
  .توجه كنيم» ارتباطي و حمل و نقل

بدون شك توجه به اين فرآيند ديـالكتيكي و         
هاي    در دهه  چرا. آفرين است   پرتناقض پرسش 

اخير بسياري از جوامع جهـان شـاهد رشـد و         
گسترش بنيادگرايي هـويتي بـه طـور عـام و           

اند؟   گرايي مذهبي به طور خاص بوده       خشونت
هـا و     مرور آثـار پرشـمار مربـوط بـه گـرايش          

هاي مختلـف مـذهبي، حكايـت از آن           جنبش
ــراي تبيــين علــل   دارد كــه پــژوهش گــران ب

ــشونت ــسم دي  خ ــي و راديكالي ــه  گراي ــي ب ن
ــسم،     ــتعمار، امپريالي ــد اس ــايي مانن متغيره
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مداخلات خارجي، تبعيض، تمركز، نابرابري و      
. كننـد   ناكارآمدي نخبگان سياسي اشـاره مـي      

تــك ايــن عوامــل و متغيرهــا در  گرچــه تــك
گيــري و گــسترش انــواع گونــاگوني از  شــكل

هــاي راديكــال بــه طــور عــام و      جنــبش
گرايي اسلامي به طـور خـاص، مـؤثر           خشونت

بوده و هستند، اما اين رابطه را به معناي كلي        
توان با اين متغيرها به خوبي توصـيف        آن نمي 

  .و تبيين كرد
هاي يـك     تر اگر بتوان همساني     به بيان روشن  

گرايش راديكال ديني و رفتارهاي مبتنـي بـر         
آن را به عنوان تلاشي براي خـاص مانـدن در    
قالب يك هويت دينـي كـه در ايـن پـژوهش            

باشد، در نظر گرفـت، چنانكـه         لام مي دين اس 
پيشتر گفتـه شـد بايـستي بتـوان متغيـر يـا             
ــم    ــده را ه ــن پدي ــاد اي ــر نه ــاي براب متغيره
مشخص نمود كه در تضاد ديالكتيكي اين دو        

  سـتيز و خـشونت      با يكديگر، ناگزير پتانسيل     
يابـــد و گـــسترش خـــشونت  افـــزايش مـــي

ليد نها بازتو   يافته يا تروريسم از سنتز آ       سازمان
  . شود مي

گرايـي فرهنگـي، از       از منظر مـدافعان خـاص     
سـازي يـاد      جهاني شدن بـا اصـطلاح جهـاني       

شود كه اساساً تفاوتي با امپرياليـسم قـرن           مي
تـر،    به بيـان روشـن    . هجدهم و نوزدهم ندارد   

سازي چيزي نيست مگر تشديد برخي        جهاني

 Fenton(. از تجليــات ديرپــاي امپرياليــسم

Jonior, 2000: 58( 

اي   سـازي پـروژه     براساس اين رويكرد، جهـاني    
عامدانه و هدفمند است كه از سوي فـاعلاني         
معين با قصد بسط و گـسترش حـوزه منـافع           

هـاي جهـان طراحـي و         خود بر سـاير بخـش     
در ايـن راسـتا طبعـاً       . سازماندهي شده اسـت   

: گويـد   سازي آنگونه كه رابرتـسون مـي        جهاني
شريت آن  ناپذيري نيست كه ب     فرايند اجتناب «

اي اسـت معطـوف       كند بلكه اراده    را تجربه مي  
بنابراين بهتر است از    . به همگون سازي جهان   

تـر، غربـي      جهاني كردن يا به عبـارت درسـت       
جهـاني شـدن    . كردن جهان سخن رانده شود    

نـه يــك فرآينـد تــابع نيروهـاي ســاختاري و    
غيرارادي، بلكه نوعي تحميل فرهنگ غرب بر       

توسـط عوامـل و     جهان غيرغربـي اسـت كـه        
هاي اقتصادي ـ سياسي نيرومنـد انجـام     اراده
  .»شود مي

هـاي    در اين طيف از نظريات، عمـدتاً ديـدگاه        
پردازان چپ افراطي و راسـت        دو دسته نظريه  

باشـد كـه از ميـان آنهـا           افراطي مـشهود مـي    
توان مرنيسي، اسكلير، هال، لوكان، ادوارد        مي

  4.سعيد و ريترز را نام برد
پـرداز امپرياليـسم،      يد، ديگر نظريـه   ادوارد سع 

هـاي    معتقد است غـرب بـه واسـطه گفتمـان         
ــوعي   ــدركار ن ــازي، دســت ان ــدرت و غيرس ق
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ــه  ــتعمار هم ــسم و اس ــت  امپريالي ــه اس . جانب
ــاني ــد     جه ــان رون ــه هم ــرفاً ادام ــازي ص س

استعماري است؛ با ايـن تفـاوت كـه حركـت           
جهاني سرمايه و به ويژه سرمايه مالي شـتاب         

سرمايه مـالي بـا وسـايل    .  استبيشتري يافته 
الكترونيكي، آزادانه در ميان كشورها حركـت       

كند و اين تحـرك، تغييراتـي بـه راسـتي             مي
جهاني در نـرخ مبادلـه، نـرخ بهـره و قيمـت             

  .كند سهام ايجاد مي
ــاني ــازي     جه ــل آزادس ــافع عوام ــازي، من س

اقتصادي تنظيم شده را برتر از منافع دولت و         
ن بدان معنا نيست كـه      اي. دهد  جامعه قرار مي  

بلكـه در   . سازي فرآيندي خطـي اسـت       جهاني
واقع فرآيندي ديالكتيكي اسـت كـه تماميـت        

ــي  ــاد م ــضي را ايج ــد متناق ــرا  . كن ــه چ اينك
سـازي بـا دعـاوي جهانـشمولي خـود،            جهاني

گردد، ريشه در ذات اقتصاد       موجب تناقض مي  
  .دارد) داري ســرمايه(سياســي كاپيتاليــسم  

)Friedman, 1995: 98(  
كننده صنايع فرهنگي غرب      نقش تعيين 

در فرآينــد جهــاني شــدن، بــر جايگــاه مهــم 
به بيان  . اقتصاد در عرصه فرهنگ دلالت دارد     

ديگر، گرچه گسترش فرهنگ غربي در جهان       
دربرگيرنده فراگيرشدن عناصر مختلف تجدد     

ــوان گفــت از ميــان  غربــي اســت؛ امــا مــي ت
بخـش تجـدد، آنچـه        مجموعه عناصر ويژگـي   

يــشتر و شــديدتر از عناصــر ديگــر جهــانگير ب
شود، نوعي فرهنگ مـصرفي متناسـب بـا           مي

پس فرآينـد جهـاني     . داري است   نظام سرمايه 
شدن فرهنگي، تابعي از فرآيند جهاني شـدن        

  .داري است اقتصادي يا نظام جهاني سرمايه
اقتصادي شـدن فرهنـگ و جريـان جهـانگير          

ــا و روش  ــصرفي، الگوهـ ــگ مـ ــاي  فرهنـ هـ
. دهـد   ابي را نيز تحت تـأثير قـرار مـي         ي  هويت

فرآيند جهاني شـدن فرهنگـي در حـالي كـه           
كنـد و     همه مرزهاي فرهنگي را تخريـب مـي       

طلبـد،    بخش را بـه چـالش مـي         عناصر هويت 
مصرف را بـه منبـع اصـلي هويـت و انفكـاك             

جرج ريتـرز، تحـت     . كند  اجتماعي تبديل مي  
عنوان پديده مك دونالديزاسيون از اين رونـد        

به عقيده ريترز اين فرآيند نـشانه       . برد   مي نام
. گسترش عقلانيت در زندگي اجتماعي اسـت      

تـوان گفـت كـه فرآينـد مـك            به هر حال مي   
ــوني    ــد همگ ــوعي فرآين ــيون از ن دونالديزاس
فرهنگ جهان است كه بـه واسـطه گـسترش          
آداب و رسوم واحـد در بـسياري از نهادهـا و            

 هاي اجتماعي زندگي كنـوني، رسـوخ        سازمان
  )Ritze, 1993: 298(. كرده است

سازي دو عامـل      گذشته از اين، فرآيند جهاني    
ساز ديگر يعني زمان و مكان را نيز  مهم هويت

به عبارت ديگر، افراد    . دهد  تحت تأثير قرار مي   
هنگامي خود را داراي هويت و زندگي معنادار    
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دانند كه نياز آنها به تداوم، ثبـات، تمـايز،            مي
ماع، برتري و امـر مطلـق بـه         همانندي با اجت  

حصول هويـت   . اندازه قابل قبولي تأمين شود    
و معنـا در شـرايطي ممكـن اسـت كـه افـراد       
احساس كنند ثبات و تداوم دارنـد و در عـين          

هاي ديگر، بـا برخـي از         متمايز بودن از انسان   
آنها هماننـد و همبـسته بـوده و داراي نظـام            

  .معنايي مطلق و حتي برتر هستند
ــ ــضا و  در جامع ــد تنگاتنــگ ف ه ســنتي، پيون

فرهنگ با مكان يا محـل و سـرزمين معـين،           
كرد  اين نيازهاي هويتي را به خوبي تأمين مي   

ها درون دنياهاي اجتمـاعي كوچـك،         و انسان 
محدود، پايدار و منـسجم خـود بـه هويـت و            
معنــاي مــورد نيــاز خــود بــه آســاني دســت  

يافتند؛ اما فرآينـد جهـاني شـدن بـا پـاره        مي
ــرد ــردن و   ك ــذير ك ــدها و نفوذپ ــن پيون ن اي

فروريختن مرزهاي مختلف زندگي اجتمـاعي،      
آن دنياها را به شدت متزلـزل و حتـي نـابود            

هـاي بنيـادي،      تحت تأثير اين دگرگوني   . كرد
يابي سنتي بسيار كاهش يافت و        امكان هويت 

  .نوعي بحران معنا و هويت پديدار شد
هـــاي اجتمـــاعي نيـــز  تعـــدد مرجـــع

در . كنــد ســنتي را دشــوار مــيســازي  هويــت
ها معمـولاً در واحـدهاي        جوامع سنتي، انسان  

گرفتند  اجتماعي كوچك ولي منسجم قرار مي    
يافتند؛ امـا     و در چارچوب آن واحد هويت مي      

فرآيند جهاني شدن، فضاي اجتماعي و امكان       
يابي در چارچوب واحـدهاي محـدود و          هويت

معين اجتماعي مانند كشور را بـسيار كـاهش      
 )Albrow, 1998: 258(. دهد مي

سـاز    سازي، عناصر هويت    بدين ترتيب، جهاني  
و معنابخش زنـدگي سـنتي را يكـي پـس از            

پاشاند تا يك     كند و فرومي    ديگري تخريب مي  
. الگوي هويتي جهـاني را جـايگزين آن سـازد         

گمـان چنـين فرآينـد همگـوني، جهـان و             بي
زنــدگي اجتمــاعي را بــا نــوعي احــساس     

واپسي، اضطراب، ناامني و ترس     سردرگمي، دل 
در واكـنش بـه ايـن بحـران،         . كنـد   همراه مي 

بازسازي روايـت تـاريخي خـاص و تأكيـد بـر           
چنين روايتي در مواجهه با الگوي همگـونگي        

ايـن تـاريخ    . پـذيرد   سازي صـورت مـي      جهاني
معمولا تاريخ درخشان قوم، نژاد و امتي است        

ــته ــه از گذش ــرزميني  ك ــسيار دور در س اي ب
ن سكونت داشته و اصالت و برتـري خـود          معي

هايي كه در     انسان. را همواره حفظ كرده است    
دنياي كنوني خـود، همزمـاني و غيرتـاريخي         

كوشـند تـا بـا        كنند و مـي     شدن را تجربه مي   
هايي، حافظـه تـاريخي       توسل به چنين روايت   

خود را فراخوانند و بر اضطراب و ناامني ناشي         
 ,Castells(. ننداز احساس عدم تداوم غلبه ك

2000: 27(  



 و 
هل

ه چ
مار

ش
تم

هف
 

Θ 
تان

ابس
ت

 
13

87
  

   

  

261

گرا، با توسـل مجـدد بـه        هاي خاص   ايدئولوژي
ساز، نسبتي در پاسخ به نيازهـاي         منابع هويت 

هاي دچار بحران هويـت و معنـا          هويتي انسان 
زنند، بلكـه     تنها گذشته را به حال پيوند مي        نه

. كننـد   بر تداوم زماني در آينده نيز تأكيد مـي        
املاً روشـن و    انـدازي ك ـ    بر اين اسـاس چـشم     

شـود و از      اميدواركننده از آينـده ترسـيم مـي       
وري نهايي قـوم، ملـت،    برتري، پيروزي و بهره  

آيـد و     امت و نژادي خاص سخن به ميان مـي        
تحقق و احياء عظمت و برتري از دست رفتـه          
اين يوتوپياها در آينـده دور يـا نزديـك ادعـا            

  . شود مي
  شـدن بـا     تـر، فرآينـد جهـاني       به بيان روشـن   

هــاي ملــي،  تهديــد و تخريــب مبــاني هويــت
سازي نسبتي را بـسيار دشـوار و حتـي            هويت

بنابراين نوعي بحران هويـت     . كند  ناممكن مي 
ــي  ــد م ــا پدي ــت   و معن ــازي هوي ــد و بازس آي

در ايـن شـرايط بحرانـي،       . شود  گريزناپذير مي 
ــراد و گــروه ــان  برخــي اف هــا نظيــر بنيادگراي

ط نسبتي  كوشند با توسل به منابع و شراي        مي
ساز، خويشتن را بازسازي كنند و افـراد          هويت

دچار بحران هويت و معنا را براي مقاومت در         
سازي و همگونگي الگويي منـضم        برابر جهاني 

پديـــده . بـــه آن، جـــذب و بـــسيج نماينـــد
ترين جريـان     بنيادگرايي ديني، به عنوان مهم    

ــه و   ــا مدرنيت ــل و تعامــل ب رفلكــسيو در تقاب

اي معاصـر، پـيش روي      جهاني شـدن در دني ـ    
رابطه معنادار و تأكيد بر تقال و تعامل        . ماست

ــدن و       ــاني ش ــده ـ جه ــن دو پدي ــان اي مي
توانـد خـود موضـوع     راديكاليسم ديني ـ مـي  
  . مستقل بحثي ديگر باشد

  
گرايانـه    بنيادگرايي ديني، واكنشي خاص   

  در برابر روند ادغام جهاني
بنيادگرايي ديني، بـه معنـاي كوشـش        

هـاي مـذهبي، در مقابـل         اي ارزش براي احي ـ 
هـاي مـدرن، واكـنش        ها و گـرايش     ايدئولوژي

عمومي و سراسري در قـرن بيـستم مـيلادي          
هاي مذهبي گوناگون اعم از  بوده و در فرهنگ  

مــسيحي، يهــودي و اســلامي، پديــدار شــده 
كــه گفتــيم، اساســاً ميــان     چنــان. اســت
كاري و مذهب، پيوندي محكم وجـود       محافظه

كـاري بـه      ن رابطه ميـان محافظـه     دارد؛ اما اي  
منزلــه ايــدئولوژي يــا آگــاهي سياســي و     
ــدا     ــد پي ــادي جدي ــذهبي ابع ــادگرايي م بني

  .كند مي
لارنــس، در تعريــف بنيادگرايــان مــذهبي    

كوشـند آنچـه را كـه در          آنـان مـي   : گويـد   مي
شان ارزشمند بـوده احيـا كننـد     گذشته تاريخ 

تــا بــا وجــوه نــامطلوب عــصر جديــد مقابلــه 
 )B. Lawrence, 1990: 17(.»كنند
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ــدين ــون   ب ــذهبي، همچ ــادگرايي م ــان بني س
كـاري، شورشـي بـر        گرايش عمومي محافظـه   

. مدرنيته و ميراث روشنگري غرب بوده اسـت       
كوشـند بـا    بنيادگرايان در همـه مـذاهب مـي      

ــين  ــاده تبي ــا    اع ــه ب ــه مقابل ــق، ب ــاي مطل ه
بنيـادگرايي  . گرايي عصر مدرن برخيزند     نسبي

ــه    ــول مدرنيت ــد اص ــي،  (ض ــي فردگراي يعن
گرايــي، دنيــاگرايي، آزادي، تــساهل،    عقــل

مـــداري،  دموكراســـي، تكثرگرايـــي، انـــسان
، بــوده اســت؛ درعــوض از   )گرايــي نــسبي
انگـاري    هاي رمانتيك غيرعقلي، مطلق     گرايش

، )در مقابـل فردگرايـي    (گرايـي     ارزشي، جمـع  
، تركيـب   )در اشكال مختلـف آن    (گرايي    نخبه

ــضباط اجت ــت، انـ ــاعي، مـــذهب و سياسـ مـ
اقتدارگرايي، حصر فرهنگي و نظارت اخلاقـي       

سـان،    بـدين . بر جامعه حمايـت كـرده اسـت       
 جزيي از جريان عمـومي      بنيادگرايي مذهبي، 

ــاريخي   ضدروشــنگري اســت كــه در وضــع ت
كارانـه يـا      خاصي به صورت انقـلاب محافظـه      

گرايانـه هـم بـروز كـرده و           راديكاليسم راست 
حتي گاه در قالب جنبـشي انقلابـي، جامعـه          

ايـن  . آرماني خاص خود را تصوير كرده اسـت       
وضعيت را با كمـي تـسامح در ميـان پيـروان          

 ويژه پيـروان اديـان اسـلام،        تمامي اديان و به   
هـايي    تـوان در دوره     مسيحيت و يهوديت مـي    
  .معين از تاريخ سراغ گرفت

  
نقطه پيوند ميان جهاني شـدن،      : القاعده

  تروريسم و بنيادگرايي ديني
در ادامه ايـن بحـث، جنـبش راديكـال          
تروريستي القاعده را به عنوان مـصداق پيونـد    

ني ميان سه متغير اين پـژوهش، يعنـي جهـا         
شدن، تروريسم جهاني و بنيادگرايي اسـلامي       

هسته اصلي القاعـده بـين      . نماييم  بررسي مي 
 در كشور افغانستان    1989 و   1987هاي    سال

آن مصريان نقش قـاطعي   گيرد و در  شكل مي 
القاعـده در آغـاز كـار خـود،         . كردنـد   ايفا مـي  

اي حلقه برادري يا اخوت بين رزمندگان         گونه
بود كـه بيـشتر از طريـق        سابق در افغانستان    

پيونــدهاي شخــصي، مــشخص و قابــل درك 
  .ايجاد شده بود

ضدآمريكايي شدن اين بنيـادگرايي در سـال        
فـارس   ، در طي جنگ دوم خليج1990 ـ  91

در طـــي و بعـــد از ايـــن دوران،   . روي داد
راديكاليسم ضدآمريكايي در خاورميانه شـكل      
ملموسي به خود گرفت و اگـر دقـت نمـاييم،           

ز پديداري شكافي بين اسلام سياسـي      حاكي ا 
و بنيـادگرايي اسـلامي     ) مثلاً در مورد ايـران    (

  .مسلح و راديكال بود
در اين زمان شكل جديدي از خـشونت        
ــاملاً از    ــه ك ــود ك ــلام روي نم ــان اس در جه

گـرا    هـاي اسـلام     ش  تروريسم دولتـي يـا شـور      
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ــود  ــايز ب ــه    . متم ــدود ب ــر مح ــداف، ديگ اه
مچنـين شـامل    مداران نبـود، بلكـه ه       سياست

شـد و آنـان       گرايان نيز مي    روشنفكران و غرب  
نيز مخصوصاً در جوامعي مانند مصر و الجزاير        

به عبارت ديگر به    . گرفتند  مورد هدف قرار مي   
رسـد در ايـن دوره، بنيادگرايـان، از           نظر مـي  

گرايش سياسي بـه مـردم و بـسيج و آگـاهي            
تر و    اي، به سوي اقدامات گسترده      بخشي توده 

  .اند طوف به سياست داخلي روي نمودهغيرمع
وقتي دو سفارتخانه آمريكا در آفريقاي شرقي       

، منهــدم شــدند و ســپس 1998 آگوســت  در
هـاي بعـد      تداوم همين نحوه عمليات در دوره     

ادامه يافت، اين اعتقاد تقويـت شـد كـه ايـن            
حملات از خاك افغانستان و توسـط شـخص         

قـد  آمريكاييـان معت  . شود  بن لادن هدايت مي   
 به بعد، دور جديدي     1998بودند كه حملات    

 )Roy. 2001: 78(.از حملات بنيادگرايان بود
واقعيت هم اين بود كه جوانـاني كـه از سـال            

جستند،    به بعد، در حملات شركت مي      1998
آنها . ديگر اشتراكي با پيشينيان خود نداشتند     

كاملاً غربي شده بودند يا اساساً غربي بودنـد،         
هـاي     درس خوانده بودند، دوره    يعني در غرب  

طولاني زندگي كرده بودند، خويشاني داشتند      
آنهـا  . و در مواقعي حتي مليت غربي داشـتند       

ــتند و     ــم نداش ــسلحانه ه ــت م ــابقه فعالي س
هاي   مخصوصاً فاقد هرگونه ارتباطي با سازمان     

آنهـا تنهـا و   . اسلامي ـ انقلابي گذشته بودنـد  
ذكـر  منزوي، بـدون ارتباطـات جمعـي قابـل          

ــد ــه  . بودن ــه ســربازي گرفت ــا در حــالي ب آنه
رسـيد در حـال طـي         شدند كه به نظر مي      مي

ــستند   ــشخص ه ــذار م ــك دورة گ ــردن ي : ك
بازگــشت بــه آنچــه كــه خــود آن را اســلام «

 )Gipplin. 2002: 49(».انگاشتند راستين مي

بــه اذعــان همــه محافــل جهــان، حملــه بــه  
هاي تجارت جهاني در نيويورك، اقـدامي         برج
يكـي از ابعـاد ايـن       . انگيـز بـود     ار شـگفت  بسي

شگفتي آن است كـه ايـن حركـت، بـرخلاف           
ــتراتژي    ــه اس ــد هرگون ــي، فاق ــداركات قبل ت

اي بود كه در بن اين اقـدامات نهفتـه            سياسي
در آخرين تحليل، اين بـدان معناسـت        . باشد

كـه هـيچ راه گفتگــويي بـا ايـن بنيادگرايــان     
ايـن  . وجود ندارد، زيرا آنان تقاضـايي ندارنـد       

اقدام بيشتر به تحرك نمـاديني شـبيه اسـت          
خواهـد از حـضور يـك فاجعـه           كه گويي مـي   

همچنـين، بـرخلاف    . عظيم و سـخت بگويـد     
تحركات قبلي بنيادگرايـان، هـيچ دولتـي در         

. هاي تجاري قرار ندارد     پشت سر حمله به برج    
دولت طالبان، فقط بندرگاه اين حركت بود نه   

لامي سـني و    هـاي اس ـ    گروه. عامل هدايت آن  
هاي شيعي اين اقدام را محكـوم كردنـد؛        گروه

هايي كه اين حركت را تاييد نمودند،         اما گروه 
هاي اسلامي شناخته شده و مهم  از زمره گروه
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اهميـت    اي و بي    هاي حاشيه   نبودند، بلكه گروه  
هـايي كـه شـبكه        انـسان . شـدند   انگاشته مـي  

ــز     ــت ني ــتوار اس ــان اس ــر روي آن ــده ب القاع
  .د كه تاكنون مطمح نظر نبودندان كساني

نسل . اين شبكه بر روي دو نسل استوار است       
، )عمدتاً اعـراب  (هايي    ها و غيرافغان    اول افغان 

كـــه در دوره هجـــوم روســـيه شـــوروي در  
جنگيدنـد و نـسل       افغانستان گرد آمده و مـي     

هــايي از جوانــان هــستند كــه  دوم نيــز گــروه
و انـد      سربازگيري شـده   90شان در دهه      اغلب

گـري    هاي ديني يـا مبـارزه       تاريخي از فعاليت  
ــد  ــي ندارن ــروزه  . سياس ــن لادن ام ــبكه ب ش

قدر از نظر عناصـر درونـي خـود غربـي             همان
در واقـع   . است كه فضاي عمل آن غربي است      

گرايـشي بـه    «: توان بدين گونه گفـت كـه        مي
ــرب  ــدت غ ــرب  ش ــتيز و غ ــي   س ــز، در پ گري

  )Roy. 2001: 80(.»سربازگيري از غربيان است
يـا  (لادن خاورميانـه نيـست        حوزه تحرك بـن   

دانيم كدام فعـل      ما هنوز به درستي نمي    . نبود
، بلكه تمام جهان پيراموني     )را بايد به كار برد    

اسلام است؛ از افغانستان و فيليپين و كشمير        
هـاي غـرب و ايـن بـرخلاف همـه             تا سرزمين 

گـراي پيـشين در تـاريخ         هـاي اسـلام     جنبش
استراتژي تسلط بر دولـت     خاورميانه است كه    

. كردنـد   يا نيل به قدرت دولتي را تعقيب مـي        
ــا يــك راديكاليــسم  در مــورد بــن لادن، مــا ب

ــل   فراســرزميني مواجــه هــستيم كــه از قباي
هـاي لنـدن و نيويـورك را     پـشتون تـا حومـه   

تـوجهي   گيرد؛ اما از كنار خاورميانه با بي        برمي
هـا    هـا و دولـت      لادن بـه ملـت      بـن . گـذرد   مي
توجه او به ترتيب، معطوف بـه       . وجه است ت  بي

اگـر  . مسلمانان، يهوديـان و مـسيحيان اسـت       
تأكيد صرف بر شريعت را برنامه سياسي تلقي       

هــاي سياســي  نكنــيم، القاعــده فاقــد برنامــه
لادن اگر هـم يـك برنامـه          بن. مشخصي است 

سياسي خاص داشته باشـد، عبـارت اسـت از          
آيـا بگـوييم    (جهاد همچون يك خـط مـشي        

او هيچ سازماني كه به آن      ). اد براي جهاد؟  جه
متكي باشد، هيچ جبهه قانوني و هيچ شـبكه         

سـربازگيري او فقـط بـر يـك        . اي ندارد   حزبي
مبناي فـردي اسـتوار اسـت؛ مـردان جـواني           

ــي ــده م ــوعي   برگزي ــرض ن ــه در مع ــوند ك ش
اند و در كشاكش و ورطه يك         دگرگوني دروني 

ست و زندگي دوگانه ميان ماديت و معنويت د
در يــك كــلام سيــستم كــاري . زننــد پــا مــي

لادن، بيشتر به يك فرقه مذهبي شـباهت          بن
  .دارد تا يك جنبش سياسي

اي   لادن و عناصـر او محـصول گونـه          بن
ها از    جايي جمعيت   جابه. جهاني شدن هستند  

گرايـي    هـا، قبيلـه     طريق تبعيـدها و مهـاجرت     
علمي، يعني نقل و انتقالات از دانـشگاهي بـه         

نهادهـاي  . اه ديگـر در مقيـاس جهـاني       دانشگ
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 .Roy(. گر فراملي و فرامليتي و غيـره  موعظه

لادن نماينده يك بنيادگرايي   بن)119 :2001
كار و فراملي  سني، از نظر ايدئولوژيك محافظه  

ــم از نظــر     ( ــدئولوژيكي و ه ــر اي ــم از نظ ه
  . است) سربازگيري

هـاي    جريان القاعده، كمتر انشعابي از جنبش     
مهم پيشين است و بيـشتر ناشـي از         بزرگ و   

كـار    راديكاليزه شـدن مراكـز فكـري محافظـه        
ماننــد طالبــان، مــدارس دينــي پاكــستان و (

  .باشد مي) محافلي در عربستان
لادن، به استثناي مصر، در سطح        القاعده و بن  
عمـل  ) اسلام در هر جاي جهان    (جهان اسلام   

گيرنــد،  كننــد، يعنــي از آنجــا نيــرو مــي مــي
دهند و در آن سطح       ا آنجا قرار مي   خودشان ر 

كنند؛ اما در همـان حـال، گرانيگـاه           عمل مي 
 پاكـستاني قـرار   -خود را بر يك امتزاج افغاني   

بدين ترتيب اگر دقت شـود، القاعـده        . اند  داده
گيري توأمان جهاني و      يا جنبش جديد، جهت   

، عليـه   )محـاط (اي وسـيع و گـسترده         حاشيه
 اين ميان،   در. مركزي محدود و محصور است    

هيچ كشوري كه مركز ايـن بنيـادگرايي تـازه          
هاي تازه حـول      بنيادگرايي. باشد، وجود ندارد  

لادن   اند، امـا بـن      لادن به هم گراييده     محور بن 
  .ها بيشتر يك متحدكننده افراد است تا گروه

با وجـود اينكـه در برخـي رفتارهـا و تعـاليم             
ــوزه  ــاي آم ــسلمان، ردپ ــان م ــاي  بنيادگراي ه

ــا  گر چــپ ــه وضــوح آشــكار اســت، ام ــه ب ايان
لادن معـرف يـا    هـاي جديـدي كـه بـن        شبكه

ــت ــل يــك حــزب    حكاي ــا اســت، مث ــر آنه گ
كننـد، يعنـي تـشكيلات        لنينيستي عمل نمي  

اي را شـكل      اي از يك جنبش تـوده       آن، جبهه 
دهـي    هـا، جهـت     اتحاديـه سـازي   (دهنـد     نمي

هـيچ نمـاد قـانوني      ). مجامع صـنفي و غيـره     
نگاراني نيـز     ران و روزنامه  وجود ندارد، روشنفك  

  . اند بسيج نشده
گرايانـه    نتيجه آنكـه ايـن بنيـادگرايي خـاص        

ديني، گرچه گسترده، امـا ضـعيف و ناپايـدار          
در نهايت، جنـبش جديـد بنيـادگرايي        . است

ظرفيت فراواني براي آسيب رساندن به غـرب        
ملي (اين جنبش كاري به مسائل واقعي       . دارد

رخلاف ديگر جريانات   ندارد، ب ) باشد يا جهاني  
گرا ـ نظيـر جمهـوري اسـلامي ايـران ـ        اسلام

هــدف نيــل بــه قــدرت در هــيچ كــشوري را  
در واكنش به تاريخ طـولاني      . كند  تعقيب نمي 

حقارت و سرخوردگي، امكان انتقال را فـراهم        
آورده است، امـا اميـد و جـايگزيني را نـشان            

  .دهد نمي
و، راقم  لادن يا رهبراني نظير ا      با وجود اين، بن   

سان وسـيع و بـزرگ هـستند كـه            خطري آن 
. العاده اسـتراتژيك دانـست      توان آن را فوق     مي

جــاي ترديــد نيــست كــه منــافع اســتراتژيك 
آمريكـــا، حملـــه بـــه كـــشورهاي اســـلامي 
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نخبگـان  . كنـد   اي را ايجـاب مـي       شده  گزينش
سياست آمريكا، حتي اگر بـه جنـگ صـليبي          

براي عقيده نداشته باشند و اين فرض و تصور 
آنان جذابيتي نداشته باشد، عملاً و ناگزير بـه         

اي جنـگ صـليبي پـيش خواهنـد      سوي گونه 
جنگ صـليبي، اگـر معنـايي محـدود و          . رفت

تاريخي براي آن قائل نباشيم، نه يك موضوع        
. عقيــدتي بلكــه يــك واقعيــت عينــي اســت 

واقعيتــي كــه رخ داده و در حــال رخ دادن   
يم، حــال، هــر نــامي كــه مــايل. بيــشتر اســت

تـوان آن را      توان بـر آن گـذارد، مـثلاً مـي           مي
الملل نام نهـاد،      مبارزه مؤثرتر با تروريسم بين    

اما در هر حـال روشـن اسـت يـك ابرقـدرت             
ــي ـ       ــولاتي دين ــأثر از تح ــستانت، مت پروت

تري   اجتماعي، مايل است حضور نظامي قاطع     
ايـن ابرقـدرت    . در جهان اسلام داشـته باشـد      

اي    اسلامي را به گونـه     پروتستانت، بنيادگرايي 
نگرد كه تمايل به حضور نظامي در جهـان        مي

ــت   ــرش اس ــي آن نگ ــه طبيع ــلام، نتيج . اس
)Gipplin. 2002: 120( 

آمريكــا از يــك ســو و جهــان اســلام از 
ــان    ــا بنيادگراي ــسم ي ــه تروري ــر ب ســوي ديگ

ــه  ــه گون ــده، ب ــاوتي  راديكــال القاع هــاي متف
  .نگرند مي

مي نگـرد و    جهان اسلام به درون اين جنبش       
در آن اعتقاد ديني، مظلوميت، ستم اسرائيل،       

بيند؛   نابرابري و تحقير و ميل به عدالت را مي        
  نگرد و در    گرايي مي   اما آمريكا به بيرون اسلام    

سـازي، عـدم مـدنيت و         ثبات  آن تروريسم، بي  
نگرد و    اولي به بود مي   . نگرد  تعصب كور را مي   

كه هيچ  رو طبيعي است      از اين . دومي به نمود  
در . هـاي ديگـري قـانع نـشود      يك با استدلال  

نيــروي . اينجــا يــك اصــل مهــم وجــود دارد 
اي، رنجبـران     بنيادگرايي در جوامع خاورميانه   

شهري و طبقات تهيدست نيستند، آنها اصولاً       
سياسي نيـستند تـا سـپس بخواهنـد هـوادار           

گرايـان در     اسـلام . بنيادگرايي سياسي باشـند   
متوسـط شهرنـشين و     اين جوامع، از طبقـات      

بــسياري بــا زبــان . داراي تحــصيلات هــستند
انگليـسي آشـنايي دارنــد و سـفرهاي ســالانه    
تجاري و علمـي بـه بازارهـا و محافـل علمـي          

توان گفت اسـلام    بدين ترتيب مي  . غرب دارند 
رغم ادعاهاي موجـود، بـه هـيچ            راديكال، علي 

وجه دين طبقات انساني سنتي و سطح پايين        
  . نيستجوامع اسلامي

 به طور كلي، نيرويي جديـد در حـال ظهـور           
هاي سياسي ـ عاطفي يـا    است كه نمودگرايي

هاي خشن، فقط طلايه ظهور آن        ظاهرپردازي
به عبارت ديگر، احتمالاً بنيـادگرايي در       . است

نمودهــاي اوليــه آن كــه خــشن، غيرمــدني و 
آنچـه  . شـود    سياسي است، خلاصه نمي     زياده

خــشن و ضــدتمدني در بــين ايــن رفتارهــاي 
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نهفته است، خود خشن و ضدتمدني نيـست،        
گرايـي يـك حـس مـبهم ولـي            بلكه جوشش 

طلب ديني است كه نداي       قدرتمند و گسترش  
عدالت طلبي جهاني و رفع تبعيض در روابـط         

الملل و غيره را براي حفظ هويـت خـاص            بين
خود سرداده، اما هنوز به انجام خود نرسيده و       

  .درك نيافته استرو هويت قابل  از اين
در هر حال روشن اسـت كـه جهـان غـرب و             

هاي غربـي، خـود را بيـشتر بـا            مشخصاً دولت 
روحيه و سطح، يعني همان رفتارهاي خـشن        
و غيرمدني، درگير كرده است و با اقدام عليـه      

انديــشانه در انديــشه  ســطح يــا نمــود، ســاده
اين نحـو   . مصافي بنيادين با بنيادگرايي است    

توانـد بـه هـدف         و روحيه مي   مواجهه با سطح  
اما مهمي كه بايـد بـدان       . خود برسد يا نرسد   

توجه داشت اين است كه آنچه را كـه تـاريخ           
نـه  (توانـد ببـرد       آورده باشد، فقط تـاريخ مـي      

هاي دولتـي، نـه كياسـت رهبـران، نـه             برنامه
  ...).ها و غيره  نيروي ارتش

در اين شرايط صليبي جديد كه بازيگر اصـلي        
شناسـيم، بـازيگري اصـلي        رب مـي  را جهان غ  

جهان اسلام كدام كشور است؟ آن كشور كـه         
. دانيم ايـران نيـست   به دلايل متعددي كه مي   

 بـه ايـن     90جمهوري اسلامي ايـران از دهـه        
آميـزي در حاشـيه      سو، به نحو مفيـد و لطـف       

نسبتاً امني قرار گرفت كـه ناشـي از اهميـت           

بـازيگر اصـلي،    . يافتن بنيادگرايي سني اسـت    
در پرتـو شـرايط و تحـولات        . عربستان اسـت  

، روندها در ) سپتامبر11بعد از حادثه    (كنوني  
تــرين و  روابــط آمريكــا و عربــستان، حــساس

اي محـسوب     سازترين روندهاي منطقـه     دوران
  .شوند مي

بــه عقيــده اليــوير روي، ســوي ديگــر اعمــال 
فشارهاي نظامي آمريكا بر برخي از كشورهاي       

ين واقعيت خواهد بـود     عرب نظير عربستان، ا   
لادن به طـور محتـوم بـه سـوي          كه پديده بن  

بدل شـدن بـه يـك كـيش شخـصيت پـيش           
ــت  ــد رف ــه   . خواه ــا علي ــدام امريك ــه اق هرچ

تـر باشـد،      بنيادگرايي جديد، شديدتر و قـاطع     
. تر خواهـد شـد      لادن قوي   كيش شخصيت بن  

اين امر، چنان كه تصور شدني است اصلاً بـه          
لكه به تصويري عمومي    لادن اشاره ندارد، ب     بن

ــاع دارد ــيش  . از او ارج ــر، ك ــارت ديگ ــه عب ب
ــن ــصيت بـ ــزش   شخـ ــادي از خيـ لادن، نمـ

ــاص ــسيار     خ ــه ب ــت ك ــلامي اس ــي اس گراي
تـر از ناصريـسم و        تـر و مدعيانـه      طلبانه  چالش

تر از انديشه حزب      تر و عملياتي    بسيار گسترده 
 )Roy. 2001: 149(. كند بعث عمل مي

يكا و كساني   به خداوند سوگند كه آمر    «
كننـد، روي امنيـت را         مـي   كه در آن زنـدگي    

نخواهند ديد، مگر آنكه ما در فلسطين امنيت        
هاي كفر، سرزمين     و همه ارتش  . داشته باشيم 
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لادن   بـن . »...االله را تـرك گفتـه باشـند         رسول
ــزم و اراده      ــه ع ــت ك ــن دس ــخناني از اي س

ــل ــاس    خل ــختي را انعك ــاد س ــذير و اعتق ناپ
شـخص  .  بيان كرده اسـت    دهند، به كرات    مي

ــي  ــارات او را م ــي عب ــاه  وقت ــد، ناخودآگ خوان
انديشد كـه صـاحب ايـن عبـارات مرحلـه             مي

درسـت يـا غلـط،      . اقدام، فاصله چنداني ندارد   
 سپتامبر به نـام     11تحولات مربوط به حادثه     

دولت آمريكا غـرور    . لادن گره خورده است     بن
زخم خورده خود را دست مايه هـدايت همـه          

 خود به سوي منكوب كردن همه آن        نيروهاي
لادن گـره     اي قرار داد كه با نام بن        بنيادگرايي

امــا مــشكل آنجاســت كــه ايــن . خــورده بــود
لادن   بـن . دار شدن غرور دوجانبه است      جريحه

دار شــده  همچنـان كـه تجلـي غـرور جريحـه     
تر از آن تبلـور غـرور،         دولت آمريكا است، مهم   

غـاز قـرن    دار شده اعراب مـسلمان از آ        جريحه
تـرين عرصـه آن       بيستم به اين سو كه اصـلي      

لادن،  در ذيل نام بن. فلسطين است نيز هست   
مسئله فلسطين و اسرائيل و شكست اعراب از        
آن، در هفتاد سال پيش تـاكنون، بـا حـضور           
نظــامي كنــوني آمريكــا در افغانــستان پيونــد 

رو است كه در نگاه اول به         از اين . خورده است 
يـت شـهروندان معمـولي و       رسـد حما    نظر مي 

لادن تا انـدازه      برخي از سياسيون اعراب از بن     
زيادي ريـشه در حمايـت آمريكـا از اسـرائيل           

لادن،   ها از بـن     دارد و به عبارت ديگر، حمايت     
ناشــي از حمايــت آمريكــا از اســرائيل اســت  

لادن دارد يعنـي      مزيتي كـه ايـن زمـان بـن        (
حمايـت قلبـي اعـراب، صـدام در جنـگ دوم      

  ).فارس، مترصد مالكيت بر آن بود خليج
رود و    اما اين مسئله از اين حد فراتر مي       

  :شود تر مي لادن جهاني توسط بن
صليبون و يهوديان، دسـت در دسـت        «

ــي ــم، م ــي    ه ــلام يعن ــب اس ــه قل ــد ب خواهن
ــدس ــان مق ــرين مك ــرزمين   ت ــا در س ــاي م ه

عربستان يعني مكه و مدينه و مسجد پيـامبر         
دن در واقـــع لا  بـــن5».حملـــه كننـــد) ص(

مسلمانان را به هوشياري تـاريخي در مقابـل          
اصـولاً عقايـد    . خواند  يك جنگ تمدني فرامي   

ــر     ــي ب ــل، مبتن ــرين تحلي ــن لادن در آخ ب
ــسيحيت     ــان و م ــگ يهودي ــيتي از جن فرض

ــستانت  ــريعتي،    (پروت ــوم ش ــول مرح ــه ق ب
  .، عليه مسلمانان است)مسيحيت يهودي شده

  
  ههاي جريان بنيادگراي القاعد ويژگي

هـاي    بندي نهايي، ويژگـي     در يك جمع  
تـوان بـه صـورت زيـر          جريان القاعـده را مـي     

  :برشمرد
 بروز بحرانـي رو      از يك سو، نشانه    . 1

به گسترش در جامعه اسلامي و شكاف ميـان         
گـرا و راديكـال ـ و از     دو نوع اسلام ـ مصلحت 
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سوي ديگر، محصول جهاني شدن به حـساب        
  .آيد مي

ــي ـ      . 2 ــت سياسـ ــشي اسـ واكنـ
ستي، به بحران معناي ناشـي از فراينـد         تروري
ساز جهـاني شـدن، كـه در          گر و همگون    ادغام

گرايي در مـذهب      قالب فعال كردن روح خاص    
  .اسلام بروز يافته است

جرياني است مدرن؛ چـه از نظـر         . 3
اعــضا و چــه از نظــر عــواملي كــه منجــر بــه  

انـد و چـه از نظـر كـاربرد و             پيدايش آن شده  
به بركـت همـين     . نبرخورداري از فناوري نوي   

آوري نوين، القاعده از حمايت دولتـي نيـز           فن
نياز شده و به جنبشي جهاني بدل گرديده          بي

  .است
گرايانــه  پ هــاي چ متـأثر از آمــوزه  . 4

هاي اين ويژگـي را در        توان ريشه   است كه مي  
دوران پــيش از فروپاشــي شــوروي ســابق    

  .بازيافت
تروريسم القاعده، خشونتي اسـت      . 5

ــد   ــاكله تم ــه ش ــاه   علي ــه در نگ ــرب، ك ن غ
شناسانه، يا بازتوليد خشونت جهاني، به        آسيب

ــامي     ــشه تم ــود، ري ــلاح خ ــا س ــوان تنه عن
هاي تاريخي و غيرتاريخي مـسلمانان را         ضعف

  .بيند در غرب مي
جرياني است ناپايدار كـه بيـشتر        . 6

به دلايل و مصارف سياسي تـا دلايـل واقعـي           

 هويتي، چه در جهان اسلام و چـه       –فرهنگي  
  .رب، مورد توجه مضاعف واقع شده استدر غ

ــع    . 7 ــادگرايي در جوام ــروي بني ني
اي، روستاييان، رنجبـران شـهري و         خاورميانه

آنها اصولاً سياسـي    . طبقات تهيدست نيستند  
گرايـي    نيستند تا سپس بخواهند هوادار اسلام     

بنيادگرايان در ايـن جوامـع از       . سياسي باشند 
 طبقات متوسط شهرنشين و داراي تحصيلات     

بسياري بـا زبـان انگليـسي آشـنايي         . هستند
دارند و سفرهاي سالانه تجـاري و علمـي بـه           

  .بازارها و محافل علمي غرب دارند
ــدين ترتيــب مــي . 8 ــوان گفــت،  ب ت

ــي   ــال، عل ــلامي راديك ــادگرايي اس ــم  بني رغ
ادعاهاي موجود، به هيچ وجـه ديـن طبقـات          
انساني سنتي و سطح پايين جوامـع اسـلامي         

  .نيست
قطــه پيونــد اســلام   القاعــده، ن . 9

در . باشد  راديكال، تروريسم و جهاني شدن مي     
واقع، چنانكـه پيـشتر آمـد، جهـاني شـدن و            

سـاز ناشـي از آن، موجـب          فشارهاي همگـون  
گرايانه نظير    هاي خاص   بروز مقاومت و واكنش   

از . گـردد   گرا مي   راديكاليسم اسلامي وخشونت  
سـاز، بـا    سوي ديگـر همـين جريـان همگـون     

هـاي    مودن دسترسي بـه فنـاوري     پذير ن   امكان
ــبش    ــن جن ــات، اي ــات و ارتباط ــوين اطلاع ن
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تروريستي را بيش از پيش تقويت نموده و به         
  .كند عبارت بهتر؛ آن را جهاني مي

  
  فرجام

فرآيند جهاني شدن از طريق بازسـازي       
ــا و    ــاختن مرزه ــذير س ــان، نفوذپ ــضا و زم ف
گسترش چشمگير فضاي اجتمـاعي، منـابع و        

ســازي و معنايــابي  ي هويــتشــرايط لازم بــرا
. برد  سنتي را تا حدودي بسيار زياد از بين مي        

در نتيجه نوعي بحـران هويـت و معنـا پديـد            
. شود  آيد و بازسازي هويت، گريزناپذير مي       مي

برخي افراد چيره شدن بر بحران را صـرفاً در           
هـاي سـنتي      گروه توسـل بـه منـابع و شـيوه         

ر داننـد و بـدين ترتيـب بـست          سازي مي   هويت
هـاي    گرايـي   اجتماعي مناسـبي بـراي خـاص      

ــده  ــي و عم ــي    فرهنگ ــكل آن يعن ــرين ش ت
درواقـع  . شـود   راديكاليسم اسلامي، فراهم مي   

هــا و عناصــر ايــدئولوژيك ايــن گونــه  ويژگــي
هـا، بازتـاب نيازهـاي روانـي ايـن            گرايي  خاص

گونه افراد است كه براي حفظ آنها بـه انجـام           
ــشونت  ــال خ ــت   اعم ــستي دس ــز و تروري آمي

  .زنند مي
هـا گريزناپذيرنـد؟     گرايـي   آيا اين خـاص   

گمان يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش در گـرو              بي
آگاهي از گريزناپذير بودن يـا نبـودن بحـران          

گـاهي    هويت و معنا است و دستيابي به اين آ        
هم مستلزم درك درست فرايند جهاني شدن       

گيري، بـا     بنابراين اكنون در مقام نتيجه    . است
ــه فر  ــاوت ب ــاهي متف ــر و  نگ ــورد نظ ــد م اين

پيامدهاي آن، اين پرسش را محور بحث قـرار   
  .داده، به چند نكته اشاره خواهيم كرد

تـوان    كم بـه لحـاظ تـاريخي مـي          دست
ــولي    ــدن، تح ــاني ش ــد جه ــه فراين ــت ك گف

تـوان شـرايط      تنها نمي   نه. ناپذير است   برگشت
پيش از مرحله متأخر جهـاني شـدن را احيـا           

فرايند يا حتـي    كرد، بلكه متوقف ساختن اين      
هـر روز  . كندتر كردن شتاب آن ناممكن است 

گذرد گستره و شـتاب فراينـد جهـاني           كه مي 
شـود، تأثيرپـذيري افـراد و         شدن بيـشتر مـي    

يابد   هاي مختلف از اين فرايند فزوني مي        گروه
و امكان بركنار ماندن از تـأثيرات آن كـاهش          

گيـري نـوعي      به همين دليل شكل   . پذيرد  مي
گرايـي     و معنا نيز كـه در خـاص        بحران هويت 

يابـد،    فرهنگي و راديكاليسم اسلامي نمود مي     
  .گريزناپذير است

فرايند جهاني شدن از سويي، با فراگيـر        
ــر    ــه را بـ ــاص، عرصـ ــي خـ ــردن فرهنگـ كـ

كنـد و بـه يـك         هاي ديگر تنـگ مـي       فرهنگ
وجـه غالـب    . زنـد   ها دامـن مـي      سري فرهنگ 

شــود، فرهنــگ  فرهنگــي كــه جهــانگير مــي 
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غـرب، بـه ويـژه فرهنـگ آمريكـايي          مصرفي  
اين فرهنگ جهـاني نـه تنهـا حامـل و           . است

حامي منافعي خاص اسـت، بلكـه منـابع لازم          
توانـد تـأمين      براي بازسازي هويت را هم نمي     

از سوي ديگر، جهاني شـدن بـا مختـل          . كند
سازي سنتي، يك بحران فراگيـر        كردن هويت 

هويت و معنا در جوامع مختلف جهـان پديـد          
گرايـي    ، بستر بسيار مناسبي براي خاص     آورده

بــدين ترتيــب دو . كنــد فرهنگــي فــراهم مــي
جريان فرهنگي ناشي از جهاني شدن تقريبـاً        

  .گيرد همه جوامع جهان را فرامي
اگر ارزش و اعتبار اصولي ماننـد آزادي،        
برابري، حقوق بشر و دموكراسـي را بپـذيريم،         

ترديد بايد گفت كـه نـه فرهنـگ مـصرفي             بي
ن عبور از بحران هويت و معنـا را فـراهم           امكا

ــي ــاص  مـ ــه خـ ــد نـ ــي  كنـ ــي فرهنگـ گرايـ
از . آميزي نظير راديكاليـسم اسـلامي       خشونت

كدام از اين دو جريان، انسان        آنجا كه در هيچ   
به عنوان انسان، محلي از اعراب ندارد، اصـول         
و بنيادهاي نـام بـرده آشـكارا ناديـده گرفتـه            

ــي ــت و   م ــه تاخ ــرد در عرص ــوند و ف ــاز ش  ت
. آيـد   گرايـي گرفتـار مـي       گرايي و مصرف    قبيله

چنانكه بـه بـاور برابـر در دنيـاي زيـر سـلطه           
، هـر شـخص بـا       **»مـك ورلـد   « و   *»جهاد«

                                      
*   Jihad 

كننـده    به يـك مـصرف    » مك ورلد «توسل به   
وجـوي هويـت در       شود و با جـست      تبديل مي 

» اي  قبيلـه «گرايـي فرهنگـي بـه         قالب خـاص  
ولـي بـه صـورت يـك        . گيـرد   خاص تعلق مي  
آيـد و بـدون شـهروندان هـم           شهروند درنمي 

 )Barber, 2000: 24(.شود دموكراسي منتفي مي

تواننــد  اگــر دو جريــان نــام بــرده نمــي
بازســازي هويــت را بــدون تجــاوز بــه حقــوق 
انسان به عنوان انسان ممكـن كننـد، آيـا راه           
سومي وجود دارد؟ پاسخ ما بـه ايـن پرسـش           

گرچــه فراينــد جهــاني شــدن . مثبــت اســت
سازي فـضاهاي نـسبتاً بـسته اجتمـاعي ـ      باز

فرهنگي جوامـع سـنتي را تقريبـا غيـرممكن          
ــراي   كنــد، امكــان مــي هــاي جديــدي هــم ب

البته هـويتي كـه     . كند  سازي فراهم مي    هويت
ــين    ــتفاده از چن ــا اس ــاني و ب ــه جه در جامع

شود، با هويت سـاخته       هايي ساخته مي    امكان
شده در جوامع سنتي متفاوت اسـت، چراكـه         

اي متفــاوت بــا مكــان شــكل  نــاي رابطــهبرمب
  .گيرد مي

گمان فراينـد جهـاني شـدن، روابـط           بي
كنـد    اجتماعي را از قيد مكان و محل رها مي        

و در فضا و زمـان بـسيار پهنـاوري گـسترش            
اما اين تحول به معناي پايان زندگي       . دهد  مي

هـاي واقعـي نيـست،         محل  مردم در چارچوب  

                                           
**  Mc. world 
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. كنـد   ون مي ها را دگرگ    بلكه ويژگي اين محل   
توان گفت فرايند جهاني شـدن،        بنابراين نمي 

ــي و    ــاعي انتزاع ــاي اجتم ــطه نيروه ــه واس ب
ها را بيش از پيش       دوردست كه زندگي انسان   

دهنـد، آسـايش و آرامـش وجـودي           شكل مي 
ــابود    ــي را ن ــاعي محل ــه اجتم ناشــي از تجرب

توانند در چارچوب  مردم هنوز هم مي. كند  مي
ود نوعي احـساس    بسترهاي محلي زندگي، خ   
بخش داشته باشند،     آشنايي و نزديكي آرامش   

هاي   خاصيت«اما اين احساس به هيچ روي از        
ــده   ــي ش ــان محل ــي » مك ــي نم ــود ناش   . ش

)Tominson, 1999b: 108( 

به بيان ديگر، اين امكان همچنان بـراي    
در «هاي خود     ها باقي است كه در محل       انسان

را احــساس كننــد، هرچنــد تــا » خانـه بــودن 
ــن محــل   ــه اي ــاه هــستند ك ــا  حــدودي آگ ه

هـاي    هـستند و ويژگـي    » خيـالي «هاي    مكان
آشناي موجود در آنها مخـتص آنهـا نيـستند          

تـر در محـل       بلكه توسط نيروهـاي دوردسـت     
 ,Giddens(. انـد  مـورد نظـر قـرار داده شـده    

ــوني،   )140-41 :1990 ــاي كن ــس در دني  پ
هاي محلي خاص خود را دارند        ها مكان   انسان
انند به واسطه آنهـا، امـا بـا آگـاهي از            تو  و مي 

هـا بـا بـستر جهـاني،          پيوند و رابطه آن مكان    
  .هويت پيدا كنند

فرآيند جهاني شدن، منابع هويت را هم       
برخلاف جوامـع سـنتي     . كند  بسيار افزون مي  

كه دربرگيرنده منابعي محدود و معـين بـراي         
ساخت هويت بودند، امروزه هر فـرد بـه بـازار          

ابع و مـصالح هويـت دسترسـي     بسيار غني من  
تواند نياز هـويتي خـود را    دارد و به آساني مي  

گذشته از اين، نه تنها مانع      . از آن تامين كند   
و محدوديتي عمده در دسترس افراد به منابع        
پرشمار و گوناگون هويت وجود نـدارد، بلكـه         

برداري فعالانـه از ايـن منـابع هـم            امكان بهره 
نـد برپايـه علايـق و       توان  افراد مي . فراهم است 

هـاي مختلفـي از منـابع         جايگاه خود، تركيب  
ساز ايجاد كنند و يا اينكه منابع موجود          هويت

و در دسترس را مطابق ميـل و سـليقه خـود            
بــومي و محلــي كننــد؛ ماننــد بــومي كــردن  

  .موسيقي غربي
اين بومي كردن بـا نـوعي احيـاي امـر           

برخلاف ديدگاه  . يابد  محلي و خاص پيوند مي    
پـردازان و پژوهـشگران كـه از نـابودي            ريهنظ

تـوان    گوينـد، مـي     خاصيت و تفاوت سخن مي    
گفت كه فرايند جهاني شدن، امكان باز توليد        

. كنـد   امر خاص را به صورتي ديگر فراهم مـي        
كنــد، فراينــد  چنانكــه رابرتــسون تأكيــد مــي

جهاني شدن صرفاً معطوف بـه يـك فرهنـگ          
 هست  جهاني نيست، بلكه معطوف به اين هم      

ها،   اي فرهنگ   كه مردم چگونه به طور فزاينده     
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هاي محلي خـود را در قالـب          ها و هويت    سنت
  .سازند الگوهاي جهاني شده، عام مي

همتــا  در واقــع آگــاهي از خــاص و بــي
ــا  » ديگرهــاي«بــودن، فقــط از راه مقايــسه ب

هـا و     مـثلاً ژاپنـي   . پـذير اسـت     همسان امكان 
اي، درباره   ها به كمك چنين مقايسه      آمريكايي

بـه  . كنند  خودشان آگاهي بيشتري كسب مي    
ــي   ــاني شــدن يعن ــارتي، جه ــسم «عب پلورالي

 با توجه بـه  )Beyer, 1998: 306(. »خودآگاه
توان گفـت كـه فراينـد جهـاني           اين نكات مي  

شدن در عين از ميان بردن منابع، امكانـات و          
سازي سنتي، منـابع، امكانـات و     شرايط هويت 

بـر ايـن    . كند  فراهم مي شرايط جديدي را هم     
ترديد، گذر از بحران هويت و معنـا          اساس، بي 

صرفاً در گرو توسل به خشونت تروريستي يـا         
هـر  . تسليم در برابر فرهنگ مـصرفي نيـست       

توانــد بــا اســتفاده از آن امكانــات و  فــرد مــي
بـدون  . شرايط، هويت خود را بازسـازي كنـد       

آنكه با تلاش بيهـوده بـراي احيـاي فـضاهاي         
 فرهنگي ـ اجتماعي، اصول و بنيادهايي  بسته

مانند آزادي، برابري، حقوق بشر و دموكراسي       
  .را به مخاطره اندازد

شوند،  هايي كه اينگونه ساخته مي  هويت
هاي سـاخته شـده در جوامـع          برخلاف هويت 

سنتي، بسيار سـيال هـستند و سـيال بـودن           

زندگي اجتماعي از سفت و سخت شدن آنهـا         
مختلط و تركيبـي بـودن،      . كند  جلوگيري مي 

. هـاي مـورد بحـث اسـت     ويژگي ديگر هويـت   
ــر  اهميــت ايــن ويژگــي هنگــامي برجــسته  ت

وجـوي    شود كـه خطرنـاك بـودن جـست          مي
ــاب«هويــــت و فرهنــــگ  در قالــــب » نــ

هــاي مــذهبي را مــدنظر داشــته  بنيــادگرايي
ــيم ــم از   . باش ــودن ه ــه ب ــده و چندگان پيچي
 با آيد كه   ها به شمار مي     هاي اين هويت    ويژگي

زندگي اجتمـاعي پيچيـده در جهـان كنـوني          
  .انطباق دارد

همچنين بايد گفت كه به واسـطه ايـن         
سازي تركيبي، تعريف ميان امر عام        نوع هويت 

افــرادي كــه . شــود و امــر خــاص برقــرار مــي
خويشتن خـود را بـه ايـن صـورت بازسـازي            

هـايي ماننـد مكـان،        تنها با خاص    كنند، نه   مي
يابند، از امور      مي محل و فرهنگ معين هويت    
نيـز  ) جهـاني (تـر     عام و شرايط جامعه بـزرگ     

رو ترديدي نيـست كـه        از اين . شوند  غافل نمي 
هـايي بـا زنـدگي اجتمـاعي در           چنين هويـت  

جامعه جهاني متناسب و هماهنـگ هـستند،        
بينانه و پرخطر     گرايي كوته   چراكه هم از خاص   

كند و هم يـك دسـت شـدن و            جلوگيري مي 
رابرتـسون  . شـود   را مانع مي  همگوني فرهنگي   

تحول پارادوكـسيكال   «از اين ويژگي با عنوان      
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عـام كـردن    «يـا   » گرايـي   عام گرايـي وخـاص    
يـاد  » گرايـي  گرايي و خاص كـردن عـام     خاص
  )Robertson. 1992: 100( .كند مي

سـازي بـا        به طور كلي اين گونه هويـت      
ساختار پيچيده و پلوراليستي جوامـع معاصـر        

كان نـوعي بـاز سـرزميني       متناسب است و ام   
ــراهم    ــاني ف ــستره جه ــب گ ــردن را در قال ك

افرادي كه هويـت خـود را اينگونـه         . كنند  مي
تـر و     سازند، بايد از تعلق به دنيـاي بـزرگ          مي

هـاي ديگـر آگـاه        نيز وجود بـسياري فرهنـگ     
گرايـي    باشند، ولي در عين حال به دام نسبي       

بـاري از     آنـان كـه بـا كولـه       . محض در نيفتند  
» چيستي«و قدرت گام در راه شناخت       دانش  

: 1379تاجيـك،   (اند،    خود نهاده » كيستي«و  
توانند از لحاظ قومي و فرهنگي هم         مي) 160

  . كنند و هم در محل در جهان زندگي 
تواننـد فراتـر از       به بيان ديگر آنهـا مـي      

گــستره محلــي، دربــاره پيامــدهاي فراگيــر و 
هــا بينديــشند، منــافع  طــولاني مــدت كــنش

ني مـــشترك را بـــشناسند و در يـــك جهـــا
وگوي آگاهانه با ديگـران، كـه مواضـعي           گفت

متفاوت دارند، بر سر نحوه پيشبرد اين منافع        
هـاي    اينگونـه هويـت   . مشترك شركت كننـد   

سيال، پيچيـده و چندگانـه گرچـه آرامـش و           
امنيــت موجــود در جوامــع ســنتي را تــأمين 

اي معقـول هـستند بابـت         كننـد، هزينـه     نمي
ــسترش آ ــت گ ــي و فرص ــاهي اخلاق ــاي  گ ه

  .گزينش
ــا آ  نكــه  پــس فرآينــد جهــاني شــدن ب

آسودگي انسان منفعل و مقيد مقـيم جامعـه         
سازي را به عملي      سنتي را از بين برده، هويت     

كند، امكان انـسان بـودن        فردمحور تبديل مي  
كنــد و  در عــين خــاص بــودن را آشــكار مــي

مــرزي فرهنــگ، تفــاوت و    همچنــين بــي 
گمان با چنـين      بي. دهد  ن مي گوناگوني را نشا  

تـوان جهـاني      بستر، شـرايط و امكانـاتي، مـي       
  .انديشيد و محلي زندگي كرد
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